
واکنش علیه سوئد مصداق منافع ملی است
چندمیـــن بار اســـت که در ســـوئد به ســـاحت 
مقدس قـــرآن توهین می شـــود؛ البتـــه که این 
مصداق های اسلام ســـتیزی در غرب بی سابقه 
نیســـت امـــا آنچـــه ســـبب شـــده قرآن ســـوزی 
و  مســـلمانان  از همیشـــه  بیـــش  در ســـوئد 
آزادی خواهان سراســـر دنیا را خشـــمگین کند 
آن اســـت که حاکمیت ســـوئد به بهانـــه آزادی 
بیان، به این دســـت اقدامات مجـــوز می دهد.

چند روز قبل ینس اســـتولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
که پیشـــتر نخســـت وزیر ســـوئد هم بود گفت 
»قرآن ســـوزی« نـــه تنها غیرقانونی نیســـت کـــه اصلاً مصـــداق آزادی 
بیـــان اســـت. یادمـــان نرفته کـــه واکنـــش امانوئل مکـــرون، رئیس 
جمهور فرانســـه به انتشـــار کاریکاتورهای موهن علیـــه پیامبر گرامی 
اســـلام)ص( در نشـــریه شـــارلی ابدو  هم حمایت از نشـــریه به بهانه 

آزادی بیـــان بود.
راســـتش نمی خواهـــم از معیارهـــای دوگانه و دروغ های شـــان بگویم 
که دیگر اظهر من الشـــمس اســـت! موضـــوع حمایـــت از آزادی بیان 
نیســـت بلکه حمایت از اسلام ســـتیزی و ترویج اسلام هراسی است. 
امـــروز موضـــوع مهم این اســـت: حـــالا که دیگـــر برخی کشـــورهای 
غربی آشـــکارا شمشـــیر را علیه اسلام از پشت بســـته اند، مسلمانان 
چـــه می توانند انجـــام دهنـــد؟ مهمترین کاری کـــه باید انجـــام داد، 
ایجـــاد وفـــاق و اتحـــاد میـــان کشـــورهای اســـلامی اســـت. در واقع 
واکنـــش هماهنگ و یکســـان این کشـــورها بـــه عنوان مثـــال اخراج 
ســـفیر ســـوئد و تحریم کالاهـــا و برندهای ســـوئدی می توانـــد بازتاب 
گسترده ای داشته باشد و ســـوئد را هم تحت فشار قرار دهد. در نظر 
داشـــته باشـــید که حدود ۱۳ درصد از صادرات ســـوئد به کشـــورهای 

اســـلامی است.
هرچند تماشـــای این اهانـــت به قرآن قلـــب هر مســـلمانی را به درد 
مـــی آورد اما واکنـــش علیه ســـوئد، منطقی و مصداق دفـــاع از منافع 
ملی اســـت. مگـــر منافع ملـــی چیزی جـــز دفـــاع از ارزش های ملت 

شـــامل باورها و ارزش های آنان اســـت؟
جمهوری اســـلامی ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی و اغلب مســـلمان و 
همچنین داشـــتن حاکمیت اســـلامی از موقعیتی بســـیار خوب برای 
به دســـت گرفتن ابتـــکار عمل میان کشـــورهای مســـلمان برخوردار 
اســـت. ایران می تواند بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای گوناگونی چون 
ســـازمان همـــکاری اســـلامی و همچنیـــن همســـایگی با کشـــورهای 
مســـلمان، در ترغیب این کشـــورها به واکنشـــی هماهنگ در چنین 
شـــرایطی پیشـــگام شـــود، هرچند اقدامات مردمی همچـــون تحریم 
خودجوش کالاهای ســـوئدی و برگزاری تجمع و تظاهرات علیه سوئد 
و ایـــن اقدام موهن و پویش  در فضای مجازی تأثیرگذار و مهم اســـت 
اما جـــای نقش آفرینی حاکمیـــت را نمی گیرد. وزارت امـــور خارجه با 
اقداماتی چـــون احضار یا اخراج ســـفیر، کاهش ســـطح روابط، نامه 
رســـمی به دولت ســـوئد، تماس تلفنی با مقامات کشورهای اسلامی 
و درخواســـت جلســـه اضطـــراری به عنوان مثـــال در قالب ســـازمان 
همکاری اســـلامی برای بررســـی موضوع می تواند مکمل پازل اجماع 

سراســـری علیه اسلام ســـتیزی در غرب باشد .
تـــا زمانی کـــه کشـــورهای غربی بابـــت حمایت شـــان از این دســـت 
اقدامات هزینه ای نپردازند، این اقدامات ادامه خواهد داشـــت. کما 
اینکـــه پس از اتفـــاق در دانمارک هـــم هتک حرمت قـــرآن روی داد. 
تنهـــا راه مقابله و توقـــف چنین حوادثی، واکنـــش قاطع و هماهنگ 

مســـلمانان در سراســـر دنیا و کشـــورهای اسلامی است.

ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو
جان همه خوش است در سایه لطف جان تو
 شاه همه جهان تویی اصل همه کسان تویی
چونک تو هستی آن ما نیست غم از کسان تو

مولانا

امام حسین)ع(:
 خوش اخلاقى عبادت است.

سخن روز    کنزالعمال، ج۱۳، ص۱۵۱

دستانش

انتشـــار قطعه عاشورایی محسن چاووشی، نوشـــته اکبر ایرانی درباره »فیض الدموع« 
و یادی از زنده یاد واصف باختری، یادی از شـــاعر شـــهیر تازه درگذشـــته افغانستانی از 

جمله مطالبی هســـتند که در مجازی امروز درباره شـــان می خوانید.

کار عاشورایی محسن چاووشی
محسن چاووشی جمعه ای که گذشـــت، از قطعه جدید خود رونمایی 
کرد؛ »آوازِ خون« عنوان این کار اســـت که ایـــن خواننده آن را یک ادای 
دین شـــخصی عنوان کـــرده. این قطعه موســـیقی که برداشـــتی از یک 
نوحه قدیمی اســـت، نذر محرمی چاووشـــی و ادای دین شـــخصی اش 
به اهل کربلا اســـت. شـــعر این اثر را امید روزبه ســـروده و رضا فؤادیان 

آن را تنظیم کرده اســـت.

نوشته اکبر ایرانی درباره »فیض الدموع«
اکبر ایرانی، نویســـنده و مدیرعامل مؤسسه پژوهشـــی میراث مکتوب 
با انتشـــار تصویـــری از طـــرح جلد »فیض الدمـــوع« و کلیـــپ کوتاهی، 
بخش هایـــی از این نوشـــته محمدابراهیـــم طهرانی را بـــا علاقه مندان 
به اشـــتراک گذاشـــته اســـت. فیض الدمـــوع، مقتلی به زبان فارســـی 
اســـت که نـــواب طهرانی ملقـــب بـــه بدایع نـــگار در دوران قاجاریه آن 
را نوشـــته. در نوشـــته اکبر ایرانی آمده: »بخشـــی از خطبه حضرت زینـــب)س(، برگرفته از کتاب 
فیض الدمـــوع نگاشـــته محمدابراهیم بدایع نـــگار تهرانی که ایـــن بنده در سی ســـالگی موفق به 
تصحیح آن شـــدم. این نخســـتین متـــن ادبی با نثـــری کهن و قلمی ســـحرانگیز بـــود که زندگی 
غمبار ســـالار شـــهیدان را روایت می کند و بنده جســـارت کرده، دســـت به تحقیـــق و تصحیح آن 
زدم. خواســـتم در عنفوان تأســـیس میراث مکتوب، اثری از خود به یادگار گذاشـــته باشـــم تا چه 
قبول افتد و چه در نظر آید. اکنون که سی ســـال از عمر میراث مکتوب گذشـــته، ســـرِ خود چون 
بیـــرق نصر، فـــراز می گیرم که عمـــری به خدمتگـــزاری کامیاب بـــوده ام، هم گلچینـــی از مواریث 
ایرانیان را مجال نشـــر و پخـــش داده و همگامی خرد برای احیای نام ایـــران و قدمی کوچک برای 

گسترش زبان فارســـی برداشته ام.«

یادی از واصف باختری
محمدکاظم کاظمی شاعر و نویســـنده مهاجر افغانستانی به درگذشت 
زنده یاد باختری واکنش نشـــان داده و نوشته: »واصف باختری، بزرگ 
شاعران افغانســـتان درگذشت. او شاعر شـــاعران ما بود. پیشکسوت 
و پیشـــگام شـــعر افغانســـتان در نیم قرن اخیر. بعد از استاد خلیل الله 
دیگـــر چـــون او نداشـــتیم.« ســـکندر حســـینی، دیگـــر شـــاعر مهاجر 
افغانســـتانی مقیم کشـــورمان به درگذشـــت زنده یاد واصف باختری از چهره های سرشناس شعر 
افغانســـتانی در سن هشـــتاد و یک سالگی واکنش نشـــان داده و نوشـــته: »دردا و دریغا!!! چه ها 
کـــه بر ســـر آن تک درخـــت پیر گذشـــت و در یک غـــروب غریبانـــه دور از آغوش وطـــن کوچید و 
چنانکه خودش گفت، یگانه آمد و تنها نشســـت و فرد گذشـــت. او که برای ما ســـال ها از صحیفه 
فـــردای آفتابـــی خواند، اینک شـــادمانه به کابـــوس مرگ لبخنـــد می زند و می گویـــد: اگر درخت 

کهـــن مرد زنده بـــادش یاد!«

نوشته عزتی پاک درباره »اجاره نشین خیابان الامین«
علی اصغر عزتی پاک، نویســـنده و داســـتان نویس بخشـــی از داســـتان 
کتاب صوتی»اجاره نشـــین خیابان الامیـــن« از آثار خودش را باز نشـــر 
کـــرده اســـت. این کتـــاب به ســـبک رمـــان اما بر اســـاس مســـتندات 
تاریخی-دینی نوشـــته شـــده اســـت. »اجاره نشـــین خیابـــان الامین«، 
رمانـــی دربـــاره زندگـــی یـــک ایرانی اســـت که بـــه عنـــوان قاچاقچی به 
ترکیـــه می رود اما سرنوشـــت دیگری برایـــش رقم می خورد. سرنوشـــتی که حضـــرت رقیه)س( با 
کرامـــات خـــود برایش رقم می زنـــد و باعث می شـــود او همه چیـــز را رها کند و مجاور حرم شـــود. 
ایـــن رمـــان روایتی اســـت از حقایق تلخی کـــه جمال فیض الهی، ســـرباز مدافع حـــرم از جنایات 
داعـــش دیده؛ روایـــت صادقانه و روبه رو کردن مســـتقیم خواننـــده با حوادث و اوضاع ســـوریه از 
ویژگی های برجســـته این کتاب اســـت. عزتی پاک در استوری اش نوشـــته: »به سید گفتم: سید! 
ما و شـــما امام حســـینی برای خودمـــان داریم که اگـــر دامنـــش را بگیریم، شکســـت در کارمان 
نمی آیـــد. دیگـــران این را ندارنـــد. این خـــودش خیلی پیروزی اســـت. وقتی عقیده ات حســـینی 

باشـــد، می دانـــی بـــرای چه کســـی می میـــری. می دانی مفـــت نمی میری.«

تقدیر از اهالی یک روستای کتابخوان
عبدالحکیـــم بهار، مروج کتابخوانی اهل روســـتای رمین)سیســـتان و 
بلوچســـتان( تصویری از کتابخانه عمومی روســـتای ینگیجه را منتشـــر 
کرده و در صفحات بعدی هم عکس لوح تقدیری را که از ســـوی وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی به مردم روســـتای مذکور بابـــت تلاش برای 

گسترش کتابخوانی داده شـــده، آورده است.

چالش پیشنهاد کار در سینما
گویـــی ســـینما دیگر پذیرای ما نیســـت. بالاخـــره ما هم می خواهیم چـــرخ زندگی مـــان را بچرخانیم. این گونه هم نیســـتیم 
کـــه برای دســـتمزد رقم هـــای خیلی بالا مطـــرح کنیم. وقتی ایـــن روزها دســـتمزد بازیگران چهـــره و اصلی از مـــرز یک یا دو 
میلیـــارد تومان می گذرد، دســـتمزد من که ۴۰ ســـال اســـت در این حرفه فعالیت می کنم چقدر باید باشـــد؟ من ســـال ها در 
رادیو  و تلویزیون کار کردم و بازنشســـته شـــدم اما امروز در همین صداوســـیما هم تضمینی نیســـت که ســـالی یک پیشنهاد 

کار داشته باشم!
|بخشی از صحبت های این بازیگر با مهر

 قصه آدم هایی که 
ساکت اند ولی غایب نه! 

قصـــه کربـــلا را زیـــاد شـــنیده ایم. از بچگـــی بـــا زبان هـــای 
مختلـــف درباره قصه عاشـــورا و امامـــی که بـــا خانواده اش 
پا در مســـیری گذاشـــت که پایانش شـــهادت بود، شنیده و 
خوانده ایم و برایمـــان خوانده اند. ولی حکایت داســـتان و 
رمان و روایت داســـتانی بـــا آنچه که بـــه آن تاریخ می گویند 
فـــرق دارد. هرچنـــد که تاریخ هـــم نوعی از روایت اســـت از 
زبـــان راوی یـــا شـــاهدان در صحنه ولـــی وقتی قرار اســـت 
حـــرف از قصه و رمـــان و داســـتان بزنیم، طبیعتاً بـــا تاریخ 
خیلی فاصله دارد. شـــاید اگر بخواهیم فرقـــی میان قصه و 
تاریـــخ بگذاریم باید بگوییم، آنجا که تاریخ ســـاکت اســـت 
قصه نویس کارش شـــروع می شـــود و افســـار توسن خیال را 
بـــاز می گذارد تا چیزهایـــی ببیند که تاریخ ندیـــده و نگفته 
اســـت. در واقـــع نویســـنده آنجایـــی می ایســـتد کـــه به آن 
می گوییـــم حفره تاریـــخ و او با داســـتانش این حفـــره را پر 
می کنـــد طوری کـــه در نـــگاه اول این طور به چشـــم می آید 

که بخشـــی از تاریخ اســـت.
داوود غفـــارزادگان 
نیز همیـــن کار را در 
کتاب »فراموشـــان« 
انجام داده و راویانی 
انتخـــاب کـــرده و از 
زبان آنهـــا چیزهایی 
گفتـــه و نوشـــته که 
نـــه می تـــوان گفت 
اشـــتباه اســـت و نه 
گفـــت  ن  ا می تـــو
تاریـــخ اســـت. برای 
یـــن  ا در  او  مثـــال 
ماجرایـــی  کتـــاب، 
غـــلامِ  زبـــان  ز  ا را 
د  یـــا الله بن ز عبید
 . می کنـــد گـــو  ز با
طبیعـــی اســـت کـــه 

پســـر مرجانه، غلامی داشـــته باشـــد پس اینکـــه راوی قصه 
غلام عبیـــدالله باشـــد باورنکردنی نیســـت. اینکـــه غلام از 
چیزهایی که دیده بگوید و بخشـــی از بـــار تاریخ را به دوش 
بکشـــد هم عجیب نیســـت. در واقـــع غفـــارزادگان با خلق 
شـــخصیت قصه گفتـــه و البته چیـــزی هم بـــه تاریخ اضافه 
نکرده بلکه از انســـان در بســـتر تاریخ ســـخن گفته و اینکه 
یـــک غلام در آن برهه چه واکنشـــی داشـــته و چه حالاتی را 
از ســـرگذرانده، بســـتری برای قصه گویی و داســـتان پردازی 

است. شـــده 
غفـــارزادگان در ایـــن کتاب به همین ســـیاق شـــش روایت 
از شـــش انســـان نوشـــته که به طور قطع در ماجـــرا حضور 
داشـــته اند ولی تاریـــخ حرفـــی از آنها نزده و طبیعی اســـت 
که حـــرف هم نزده باشـــد، زیـــرا ســـربازی از ســـربازان حر 
بن ریاحی فـــردی نبوده کـــه بخواهد در تاریـــخ حرفی بزند 
ولی در مقام داســـتان پردازی می توان از چنین شـــخصیتی 
بـــرای قصه گفتن اســـتفاده کرد. نه چیزی بـــه تاریخ اضافه 
می شـــود و نه بازنویســـی تاریخ را به اسم داســـتان به خورد 
مخاطـــب می دهـــد. در واقع غفـــارزادگان از ایـــن ترفند که 
بالاخـــره انســـان های معمولـــی در ماجرا حضور داشـــتند و 
شـــاهد قضایا بودند ســـعی کرده روایتش را بســـازد و با بهره 
گرفتن از تردیدها و مشـــاهدات آنها به قصه اش سر و شکل 
داده اســـت. این تردیدها و دودلی ها و شک هاســـت که یک 
متن را از حالتی تخت به داســـتان انســـان تبدیل می کند و 
غفارزادگان در »فراموشـــان« که قریب به ســـی ســـال پیش 
نوشـــته شده، یکی از اولین داســـتان های عاشورایی را برای 

مخاطب خلق کرده اســـت.
»فراموشـــان« را باید داســـتان آدم هایی دانســـت که تاریخ 
حرفی از آنها نمی زند ولی ســـکوت آنها به معنای غیبتشان 

. نیست

فضای مجازی
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نگاره
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و تاریخ 
بگذاریم 

باید 
بگوییم، 
آنجا که 

تاریخ 
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قصه نویس 
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شروع 

می شود 
و افسار 

توسن 
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حسام آبنوس
روزنامه نگار

الهام عابدینی
پژوهشگر روابط 

بین الملل

عکس نوشت

هفدهمین حراج تهران با اجرای 
حسین پاکدل و با چکش خوردن 

اولین اثر از سعید صادقی برگزار 
شد. عکس »هیچکس ما را 

نشناخت )اعزام نیرو به جبهه- 
تهران(« از سعید صادقی که چاپ 

فاین آرت روی بوم است، ۱۴۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده 

بود که ۳2۰ میلیون تومان فروخته 
شد.

عکس: ایسنا

»حوا« دیده و پسندیده شد!
نخســـتین جشـــنواره فیلم »حـــوا« در دو بخش 
ملـــی و بین المللـــی برگزار شـــد و بویـــژه مورد 
توجـــه زنان و دختـــران هنرآفریـــن و خانواده ها 
قـــرار گرفت. گرچـــه در ایران و فضـــای فرهنگ 
و هنر کشـــور، هر سال ده ها جشـــن و جشنواره 
بـــزرگ و کوچـــک هنـــری و فرهنگـــی برگـــزار 
می شـــود، ولی بجـــز چند جشـــنواره، اغلب آنها 
چندان کاربردی و یاری بخش نهضت حراســـت 
از فرهنـــگ ایرانی و اســـلامی نیســـتند. با آنکه 
در برگـــزاری، حضـــور و شـــرکت آثار هنـــری در 
ایـــن جشـــنواره ها، بانوان نقش پررنگـــی دارند، 
لیکن شـــمای کلی آنها مردانه اســـت و ســـینماگران زن در حد شأن و 
منزلـــت و هنرمندی  خود، کمتـــر تمام قد دیده می شـــوند؛ بخصوص 
چنانچـــه زنان هنرمنـــد بخواهند براســـاس باورهـــا و اعتقادهای خود 
آثـــاری هنرمندانـــه در معرفـــی، پاســـداری و ســـتایش ارزش و جایگاه 
زن و خانـــواده بســـازند. بـــا توجه به اینکـــه، در عرصه هـــای هنر، هنوز 
هـــم در محاصـــره فیلم های  مردانـــه و کم محتوا و گاه فرهنگ ســـتیز و 
فمینیستی از یکسو و هجمه های گســـترده تبلیغاتی و روانی بیگانگان 
جهت تخریب دســـتاوردهای انقلابی و آرمان های جامعه با هدف قرار 
دادن اســـاس خانواده هـــای ایرانی و آیین ها و آموزه هـــای دینی از دیگر 
سو هســـتند، ضرورت راه اندازی یک تشـــکل مهم حمایتگر هنرمندان 
زن و آثـــار آنهـــا بـــا پایبندی بـــه ترویج و تبلیغ ســـبک زندگـــی ایرانی و 
اســـلامی، حفظ حریـــم و حرمت خانواده و زن در ســـینما، احســـاس 
می شـــد. برگزاری نخســـتین دوره جشـــنواره حوا که آیینه ای منصفانه 
و معتقدانـــه با محوریـــت خانواده در برابـــر همگان قـــرار داده، آنچه را 
بـــا بنیـــان خانواده های متدیـــن ایرانـــی مغایـــرت دارد و از بیراهه های 
تبلیغـــات فیلم هـــا و ســـریال ها و برنامه هـــای ماهواره هـــا و ســـینمای 
مخالفـــان ایـــران ترویج می شـــود هـــم در آن ســـوی آیینه بـــه نمایش 
گـــذارده تـــا مخاطبان حـــوا در ایران وجهـــان، با شـــناخت هنرمندانه 
خود گزینشـــگر راه خیر و سعادت شوند. در هر حال برگزاری جشنواره 
حـــوا را باید به فال نیک گرفت و با چند توصیـــه به طراحان و مجریان 
این جشـــنواره فردایی شـــکوهمند برای آن آرزو کرد. مدیران و مجریان 
در گام نخســـت باید برای جشـــنواره خود، تعریفـــی منطبق با فرهنگ 
ونیاز جامعه و ســـینمای ایران، اســـاس نامه و آیین نامه های مناســـب 
با اســـتانداردهای برگزاری جشنواره های ســـینمایی داشته باشند. در 
مرحله بعـــد، جشـــنواره را قانونمند کننـــد. گام بعدی، پرهیـــز از نگاه 
محدود و بسته وشـــعاری است که هنر و هنرمند را زمینگیر و جشنواره 
را دچـــار ایســـتایی و کـــم فروغـــی می کنـــد و باید بـــا ارائـــه نمونه های 
موفـــق از زندگی زنـــان و خانواده های اســـلامی و ایرانـــی، راه بهره وری 
هوشـــمندانه از دســـتاوردهای علمی وهنری جهانیان را بازگذاشـــت. 
دوســـتان به این نکته هم عنایت کنند که جشـــنواره حوا اهداف عالی 
پیـــش رو دارد، لـــذا در ورطه تقابـــل با گرایش های رایج فمینیســـتی و 
خانواده ستیزی مبلغان خارجی و سلیقه گرایی های مدیریتی نیفتند. 
آنها اگر راه تولید بهترین آثار خانوادگی را به روی هنرمندان بگشـــایند 
و مسئولان ســـینما و فرهنگ هم باتمام امکانات معنوی و مادی از آنها 
پشـــتیبانی کننـــد، تولیدات بهینـــه و تأثیرگذار حوا به خـــودی خود به 
حذف آنچه برای خانواده های ایران اســـلامی نامناســـب اســـت، منجر 
خواهـــد شـــد. بنابراین، مصمم و پویـــا راه خود را دنبال کنند. مســـأله 
آخـــر اینکه، حـــوا درها را فقـــط برای خودی هـــا باز نگـــذارد و با آغوش 
بـــاز تمام هنرمندان فرهیخته زن و مرد را پذیرا باشـــد و بکوشـــد آنها را 

هم به جشـــنواره جـــذب کند.
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